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چكيده
نگاره هاي شاهنامة بزرگ ايلخاني با روياها، آرمان ها و آرزوهاي شاهان مغولي تلفيق شده و سبک زندگي و 
فرهنگ آن ها را نمايش مي دهد. سوگ نگاره هاي اسفنديار، رستم و زواره، ايرج و اسکندر در شاهنامة بزرگ 
ايلخاني بازگوکننده چنين کارکردي در تعامل با فرهنگ ترکي- مغولي است. اساس مسئله پژوهش اين است 
که آيين سوگواري مغولي و شمن  در سوگ نگاره هاي شاهنامة بزرگ ايلخاني در رابطه با قهرمانان اساطيري 
ايران چگونه نمايش داده مي شود. ازاين رو، هدف تحقيق، بازنمود نقش شمن   در سوگ نگاره هاي اسفنديار، 
رستم و زواره، ايرج و اسکندر از شاهنامة بزرگ ايلخاني است. بنابراين سؤالات اين مطالعه عبارت اند از: ١. 
شمن در سوگ نگاره هاي شاهنامة بزرگ ايلخاني چگونه بازنمود يافته است؟ ٢. شمن چگونه نقش خود را 
در اين سوگ نگاره ها ايفا کرده است؟ روش تحقيق اين پژوهش توصيفي - تحليلي بوده و شيوة جمع آوري 
اطلاعات آن با استفاده از منابع کتابخانه اي انجام گرفته است. بر همين اساس نتايج اين پژوهش نشان داد که 
در نگاره ها شمن  با شمايل مردي سالخورده نمايش داده شده است. ريش سفيدي که سرپوش سفيدي بر سر 
کرده و تن پوش قهوه اي رنگ به تن دارد و فقط در سوگ نگاره اسفنديار با مو و ريش سياه و تن پوش سفيد ديده 
مي شود. شمن در فضاي باز و يا بسته، هدايتگر و همراه جنازة قهرمانان اساطيري ايران است. او و همراهانش 
در مراسم سوگواري، با اجراي رقص يا حرکت هاي تکراري همراه در حالت خلسه، با خدايان ارتباط برقرار 
کرده و مردگان را تا عالم مرگ راهنمايي و هدايت مي کنند. نمادهاي ستون  سنگي در فضاي بسته، عصا، کوبه 
طبل و ترکيب نردبان مانند کلاه ها در فضاي باز به احتمال زياد بيان کننده اين نيروي جادويي- مذهبي «شمن ها» 
در هدايت مردگان به عالم مرگ است. همچنين بازنمايي «شمن ها» در تن پوش هاي سفيد و قهوه اي رنگ احتمالاً 

با توانمندي وهم و ذهن آن ها در صعود به آسمان و يا سبک زندگي ايلي آن ها مرتبط است.        
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نگارگري، شاهنامة بزرگ ايلخاني، سوگواره، فرهنگ ترکي- مغولي، شمن. 
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مقدمه
ايران، تصويرگري  در  ايلخانان مغول  در خلال حضور 
کتاب در زمينه هاي علمي و تاريخي رونق گرفت و برخي 
و  بازنويسي  نيز  فردوسي،  شاهنامة  مانند  کهن  متون 
مصور شدند. به طوري که نگاره هاي بسياري را مي توان 
دوره  آن  از  باقي مانده  خطي  نسخ  صفحات  ميان  در 
نگاه داشتن  زنده   به  مغولان  علاقه مندي  کرد.  مشاهده 
حکومت  به  بخشي  مشروعيت  ضرورت  مغولي،  آداب 
و آشنايي ايلخانان مغول با سنت هنري رايج در ايران، 
نقش کليدي در توسعة تصويرگري کتاب داشتند. تصاوير 
در  اساطيري  قهرمانان  سوگواري  مجالس  از  متعددي 
ميان نگاره هاي شاهنامة بزرگ ايلخاني (تبريز) ثبت شده 
آيين  با  شاهنامه،  ادبي  روايت  صحنه ها،  اين  در  است. 
سوگواري در باورهاي مغولان آميخته شده است و طي آن 
گروهي در اين مراسم، قهرمانان را براي تدفين همراهي 
مي کنند. ازاين رو، هدف اين مقاله بازنمود نقش شمن  در 
سوگ نگاره هاي اسفنديار، رستم و زواره، ايرج و اسکندر 
در شاهنامة بزرگ ايلخاني است. بر اين اساس سؤالاتي 
که اين تحقيق قصد پاسخگويي به آن ها را دارد، عبارت اند 
ايلخاني  از: ۱. شمن در سوگ نگاره هاي شاهنامة بزرگ 
در  را  خود  نقش  شمن   .۲ است؟  يافته  بازنمود  چگونه 
سوگ نگاره ها چگونه ايفا کرده است؟ اهميت و ضرورت 
اين تحقيق، ازآن جهت است که تاکنون پژوهشي به نقش 
مغولي   مشخصاً  و  ايراني  غير  عنصري  به عنوان  شمن  
نپرداخته  ايلخاني  بزرگ  شاهنامة  سوگ نگاره هاي  در 
اين نسخه خطي حاوي بيشترين تعداد  است.  ازآنجاکه 
ارزشمند  منبعي  به عنوان  مي تواند  سوگ نگاره هاست، 
اين زمينه مورداستفاده  در  بيشتر  اطلاعات  براي کسب 

قرار گيرد.

روش تحقيق 
و  انجام گرفته  تحليلي  توصيفي -  روش  به  پژوهش،  اين 
اطلاعات آن به شيوة کتابخانه اي جمع آوري گرديده است. 
تا  شده  سعي  کتابخانه اي  مطالعات  از  استفاده  با  ابتدا 
اعتقادات شمني ترکي- مغولي مرتبط با موضوع شناسايي 
شود. در مرحله بعد، هدف مشخص کردن سهم فرهنگ 
ترکي– مغولي و شمنيسم در شکل گيري سوگ نگاره هاي 
شاهنامة بزرگ است. بر همين اساس، از پنج سوگ نگاره 
موجود در شاهنامه، چهار نمونه که بازنمودهاي متفاوتي 
از شمن نشان مي دادند، به صورت هدفمند انتخاب، مطالعه 
و استخراج شدند. درنهايت، متن شعري و متن تصويري 
با جستجوي  و  گرفتند  قرار  موردبررسي  سوگ  نگاره ها 
تفاوت ها در تعامل فرهنگ ايراني و ترکي- مغولي، بازنمود 
بررسي شده  نقش شمن در سوگ نگاره هاي مورداشاره، 
است. شيوة تجزيه وتحليل پس از توصيف و تحليل، کيفي 

و کمي است.

پيشينه تحقيق 
تاکنون، مطالعات گسترده و چالش برانگيزي در ارتباط با 
موضوع تحقيق پيش رو صورت نگرفته، البته گفتني است 
اين  به  خود  نوشتة   در   (١٣٧٦) بارتولد  مانند  برخي  که 
موضوع اذعان داشته که اعتقادات و باورهاي مغولان را 
و سوگواري  مرگ  مراسم  برگزاري  در چگونگي  بيشتر 
بيان  در  انجام گرفته  پژوهش هاي  ميان  از  يافت.  مي توان 
موضوع سوگواري دورة  ايلخاني مي توان به مقاله  مهسا 
خامنايي و محمد خزايي با عنوان «تحليل ساختار بصري 
در سه اثر منتخب با موضوع مشترك سوگ در دوره هاي 
نگره،  نشريه  در  صفوي»  اوايل  و  تيموري  ايلخاني، 
شماره ١٥، تابستان ١٣٨٩ اشاره کرد. آن ها در اين مقاله  
سوگ نگاره  هاي سه دورة متفاوت را از منظر ساختاري 
موردبررسي قرار داده  و معتقدند ساختار تصويري چندان 
به موضوع سوگواري وابستگي نداشته و بيشتر از شيوة  
کتاب آرايي زمان خود متأثر شده اند. علي اصغر شيرازي 
«ريشه يابي  عنوان  با  مقاله  اي  در  نيز  قاسمي  صفورا  و 
آداب ورسوم ايلخانان در شاهنامة ابوسعيدي با تأکيد بر 
نگاره هاي سوگواري» نشريه نگره، شماره ٢٢، زمستان 
١٣٩١ با هدف ريشه يابي آداب ورسوم سوگواري مغولان 
و تصويرگري آن ها در نگاره هاي شاهنامة  بزرگ ايلخاني 
پرداخته  اند. آنان معتقدند نگاره هاي مورداشاره، سنت هاي 
ايلخانان را در اجراي مراسم سوگواري نشان مي دهند و با 
آنچه در منابع تاريخي از آداب ورسوم مردم آن زمان آمده 
است، مطابقت دارند. همچنين موضوع سوگواري ايلخاني 
«مقايسه  عنوان   با  همکارانش  و  بهلول  اعظم  مقالة  در 
تطبيقي  آيين سوگواري در سه نگاره از شاهنامة دموت 
با تک نگارة شاهنامة بايسنقري»، نشريه مطالعات تطبيقي 
موردبررسي   ١٣٩٧ زمستان  و  پاييز   ،١٦ شماره  هنر، 
قرارگرفته است. آن ها هدف از اين تحقيق را دستيابي و 
مطابقت دادن تصويرگري سوگ نگاره هاي دورة ايلخاني و 
تيموري با فرهنگ و عقايد حاکم بر هر دوره عنوان کردند. 
تا آن که منصور حسين پور و همکارانش در مقالة «مطالعه  
ارتباط مراسم يوغ با صحنه هاي سوگواري در نگاره هاي 
شاهنامة بزرگ ايلخاني بر اساس رويکرد نشانه شناسي 
فرهنگي»، نشريه رهپويه هنر، شماره ٧، تابستان ١٣٩٩ بر 
دامنه  پژوهش و بررسي سوگ دورة ايلخاني گستردگي 
بخشيده  و اشاره کرده اند که نگارگر در بيان و تصويرگري 
مراسم سوگواري در نگاره ها به نشانه هاي روايي شاهنامه 
وفادار نمانده و در برخي موارد، محوريت زبانِ تصويري 
نگاره ها را منحصراً به فرهنگ سوگواري رايج در نزد ترکان 
و مغولان پيوند داده است. حسين پور در مقاله برگرفته 
از رسالة دکتري خود، تلاش کرده نوعي خوانش ترکي- 
مغولي از نگاره هاي باقي  مانده در دورة ايلخاني انجام دهد. 
در مباحث مطرح شده به طور مستقيم به حضور و نقش شمن 
در سوگ نگاره هاي شاهنامة بزرگ ايلخاني پرداخت نشده و 
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ازاين جهت، تحقيق پيش رو تازگي دارد. 

شمن گرايي ايلخانان   
مغولان به هنگام استقرار در ايران معتقد به آيين «شمني» 
بودند، پديده اي ديني که به باور اغلب صاحب نظران از دين 
نبوده  جدا  سيبري  و  مرکزي  آسياي  ساکن  اقوام  ساير 
است (الياده، ۱۳۸۷: ۴۰). اعتقادات و باورهاي مذهبي آنان 
از زندگي ايلي و اقتصاد شباني آن ها نشأت يافته بود و 
باوجود مشابهت به معتقدات ساير ايل هاي پراکنده در جهان، 
ويژگي هاي خاص خود را داشت. درواقع در آيين «شمني»، 
احضار يا دفع ارواح و جادوگري در زندگي روزمره اهميت 
اساسي داشته  است که کنترل و اجراي مناسک مخصوص 
آن را «شمن ها١» بر عهده  داشتند (بياني، ١٣٨٩: ج١: ١ و 
اجتماعي  اقتدار  و  معنوي  مقام  اشپولر، ١٣٥١: ١٧٦).  ٨؛ 
هر شمن بستگي به توانايي ها او دارد «... و وي را قادر 
مي سازد تا افزون بر حق ويژه درمانگري و سلوک عرفاني، 
در آسمان مستقيماً به ديدار ارباب انواع نائل آيد و نيايش 

بشر را به آن ها برساند» (کندري، ١٣٧٧: ١٥٧). 
خداي  و  بوده اند  معتقد  ناقصي  يکتاپرستي  به  مغولان 
بزرگ جاوداني را که خود اصطلاحاً «تنگري»٢ مي ناميدند، 
پرستش مي کرده اند. «تنگري» به معناي «آسمان» است و 
بر بلندترين نقطة  آسمان (هفتم يا نهم)، بر قلة  کوه جهان، 
ساکن است و کل طبيعت مظهر اوست (الياده، ١٣٧٦: ٧٥). 
اين خداي يکتا در طبقة  زيرين آسمان پيامبران و پسراني 
داشت که مسؤوليت  کارهاي گوناگون جهان به آنان محول 
شده بود. مهم ترين فرزند خدا «ناتيگاي»٣ نام داشت و به 
علايق و روابط زميني مردم رسيدگي مي کرده است. يکي 
ديگر از فرزندان خدا فرمانرواي دنياي پليدي، يا به تعبير 
ما دوزخ، بوده و «ارليک خان»٤ ناميده مي شده که او را نيز 
ستايش مي کردند (بياني، ۱۳۸۹: ج۱: ۲- ۳). زير آسمان، 
جهان ارواح قرار داشت که در زندگي روزمره از اهميتي 
بيشتر برخوردار بود. شمن به عنوان رابط بين انسان و 
جهان ارواح عمل مي کرد. او پيشگويي بود که در حالت 
در  رفيع  جايگاهي  مي گرفت؛  ارتباط  ارواح  اين  با  خلسه 
جامعه داشت؛ بر اسب سفيد مي نشست و به عنوان نشانه، 
(مفتاح، ١٣٨١:  مي کرد  حمل  طبل  يک  و  چوب دستي  يک 
۱۶۷؛ حسين پور و همکارانش، ۱۴۰۱)؛ گاهي اين امکان نيز 
وجود داشت که شمن مراسم و رقص مذهبي٥ را برگزار 
کند. با اين توصيف، «شمن ها» افراد برگزيده اي بودند که 
به مکان هاي دست نيافتني و مقدس راه داشتند و به واسطة 
توانايي   واقعيات،  با  مواجهه  در  حکمت  و  قدرت  کسب 
شفاي بيماران، پيشگويي، هدايت و راهنمايي مردگان٦ تا 
عالم مرگ و غيره را يافته بودند. دليل آن روشن است؛ 
شمن راه را مي شناسد و علاوه بر اين قادر است روح را 
کنترل و همراهي کند، خواه روح يک انسان باشد يا روح يک 
حيوان. بدين ترتيب، پيروان دين شمن بر اين باور بودند که 

مي توانستند طبيعت را تحت قدرت و اختيار انسان درآورند 
(بياني، ۱۳۸۹: ج۱: ۱ و ۳۷؛ اشپولر، ١٣٥١: ١٧٤؛ مصاحب، 
١٣٤٥: ١٣٣٨؛ الياده، ١٣٨١: ٥٩). بالاخره، در نزد مغولان، 
جلوه هايي از باورهاي فيتيش، توتم و تابو نيز نمودار بوده 

است (بياني، ١٣٨٩: ج١: ٢٢).

نگارگري دوره ايلخاني 
در  ايران  بر  حاکم  غاصبان  مي دهد  نشان  ايران  تاريخ 
راستاي سياست مشروعيت بخشي حکومت، خواسته ها و 
برداشت هاي خاص خود را با آداب ورسوم جامعه ايراني 
تلفيق مي کردند (شعباني، ۱۳۷۱: ۱۸۹). ايلخانان نيز با آگاهي 
از ضرورت اين مشروعيت، سياست  عجين سازي فرهنگ  
ملي و تاريخي مغولي را با ملي گرايي و مفاهيم ايراني در 
پيش گرفتند که از حدود سال هاي ٦٩٤ تا ٧٤٠ ه.ق هم زمان 
تبريز  در  غازان خان  زمان حکومت  در  اسلام  پذيرش  با 
به  مورخ،  فضل االله،  «رشيدالدين  چنانچه  مي شد.  پيگيري 
تشويق غازان خان تاريخ عمومي را تدوين کرد و در آن پيوند 
قومي مغولان را در کنار زنجيره هاي تاريخي شاهان ايران 
و بزرگان تاريخ بشريت مطرح ساخت و براي تبليغ و اشاعه 
چنين مشروعيتي، پروژه بزرگ استنساخ و کتاب آرايي اين 
اثر برنامه ريزي کرد. خواجه غياث الدين فرزند رشيدالدين، 
وزير آخرين ايلخان ايران، شاهنامة حماسه ادبي ايران را 
برگزيد تا با تصويرسازي آن و پيوند مغولان با شاهان 
باستاني ايراني، اين مشروعيت را قوام بيشتري بخشد.» 
(آژند، ۱۳۸۹: ج۱: ۱۴۹؛ هلين برند، ۱۳۸۸: ۲) اين بسترسازي 
در قوام مشروعيت  حکومت  فرمانروايان ايلخاني که خود و 
نياکانشان را برگزيده  آسمان و برخوردار از قدرت معنوي 
معرفي کرده بودند (اشپولر، ۱۳۵۱: ۱۷۵؛ بياني، ۱۳۸۹: ج۱: 
۴۸) به فن تاريخ نويسي و بخصوص نقاشي ايلخاني اهميت 
و اعتبار ويژه    بخشيد. طوري که نگارگري در قرن هفتم با 
شکل گيري مکتب تبريز قالبي نو به خود گرفت و تا چندين 
سده پايدار ماند که آژند اين مکتب را پرچم دار جنبش هنري 
و   (۱۴۲ ج۱:  (آژند، ۱۳۸۹:  برشمرده  ايران  نقاشي  نوين 
دوست محمد هم از مورخين هنري قرن شانزده، مي گويد 
ابوسعيد  زمان  در  ايران  نقاشي  مشهور  و  جديد  سبک 

(۱۳۱۷- ۱۳۳۵م) نضج گرفت (گري، ۱۳۶۹: ۳۸). 
مهم ترين ويژگي مکتب نقاشي ايلخاني در تأثيرپذيري از 
نقاشي چيني و شرقي بود و اين امر با عنايت به روند ورود 
مغولان به ايران امري طبيعي به نظر مي رسد. بااين حال، 
و  بومي  عناصر  ترکيب بندي  در  مي توان  را  ايراني  روح 
استفاده از رنگ هاي گوناگون ملاحظه کرد (شراتو و گروبه، 
١٣٧٦: ١٨- ١٩) و اين ويژگي به يکي از جنبه هاي بنيادين 
کتاب آرايي از سدة  ۸ ه.ق به بعد تبديل شد (آژند، ۱۳۸۹: 
ج۱۴۹:۱-۱۵۰). از ديگر ويژگي هاي نقاشي اين دوره، ايجاد 
فضا و احساس زنده و اغلب رمانتيک از طبيعت و ترسيم 
حالات و پيکره هاي انساني در تناسبات واقعي تر، استفاده 

۱. به عقيده برخي از محققان، واژه 
زبان  در  سمن  لغت  از  «شمن» 
منچوري-روسي و از فعل sa مشتق 
به   sa زبان  اين  در  و  است  شده 
معني دانستن و «شمن» کسي است 
(ملک راه، ۱۳۸۵: ۲۸۸).  مي داند  که 
و  مغولان  بين  در  شخصيت  اين 
ترک زبانان سيبري، «قام» يا «کام» 
ناميده مي شدند که نه تنها جادوگر 
و حکيم، بلکه شفادهنده، عارف و 
شاعر نيز هست (آشتياني، ١٣٧٦: 

٢٠؛ الياده، ۱۳۸۷: ۵).
2. Tanggeri
3. Natigai
4. Erlik

به  عروج  شمن،  براي  اساساً   .٥
آسمان (اتصال با خدا) و دستيـابي 
اعمال  لازمة  معرفت،  مشاهده   بـه 
از  يكي  و  است  كيهانيت  و  طبابت 
راه هاي اصلي براي رسيدن بـه ايـن 
خود  به  مخصوص  رقص  حالت، 
است تا در غلبه  سكر و وجد به جذبه 
که  بپندارد  و  برسـد  بي خـودي  و 
به خدا اتصال يافته است (کاستاندا، 

.(١٣٧٤: ١٦
در  شرکت  از  «شمن ها»  البته   .٦
عادي  مردم  جنازة  تشييع  مراسم 
اجتناب مي کرده و بر اين باور بودند 
که در غير اين صورت، آن ها آلوده 
و ناپاک مي گردند. درواقع حضور 
شامان در مراسم جنبة تشريفاتي 
داشته و او به نوعي نقش هدايتگري 
عهده  بر  را  جنازه  تشييع  مراسم 
داشته و نيز روح وي همراه با روح 
متوفي به جهان بعدي مي رفته است 

(استونلي، ١٣٩٠: ١٣٩). 



از اشکال پيچيده براي نشان دادن آسمان و ابرها و استفاده 
از نقشمايه براي اجزاي طبيعت همچون گل ها است (شراتو 
و گروبه، ١٣٧٦: ١٨- ١٩). از نمونه  کتب ادبي تصويرگري 
يا  ايلخاني»  بزرگ  «شاهنامة  به  مي توان  دوره  آن  شده 
آخرين  براي  نسخه  اين  کرد.  اشاره  تبريز»  «شاهنامة 
فرمانرواي ايلخاني، ابوسعيد تصويرگري شده و به همين 
سبب آن را «شاهنامة ابوسعيدي» نيز مي خوانند. از سويي، 
اين شاهنامه در اوايل قرن بيستم به نام صاحبش دموت،۱ 
به شاهنامة «دموت» معروف شد ( هلين برند، ۱۳۸۶: ۲۰۶).   
کتا ب آرايي اين شاهنامه با توجه به ويژگي هاي فني آن مانند 
کتابت و مشخصات تصويري  کاغذ،  کيفيت  بزرگ،  قطعِ 
نگاره ها، به سال هاي ۷۳۰ تا ۷۳۵ ه.ق نسبت داده شده است 
«شاهنامة  از  نگاره   ۵۷ امروزه  ج۱: ۱۴۷).  (آژند، ۱۳۸۹: 
قهرماني، شکار،  درباري،  با موضوعات  ايلخاني»  بزرگ 
نبرد، تخيلي و سوگواري شناسايي شده است که خزايي 
تصويرگري نگاره هاي آن را به شمس الدين، شاگرد احمد 
موسي نسبت داده است (خزايي، ۱۳۸۷: ۱۷). در اين مجموعه 
انجام مراسم سوگواري قهرمانان با آداب ورسوم خاصي 
همراه بوده که بي شک ريشه در اعتقادات و باورهاي داشته 
که در سوگ نگاره هاي  اسفنديار، رستم و زواره و ايرج قابل 

تحقيق و بررسي است.

سوگ نگارة نخست (صورت تابوت رستم و زواره)
متن همراه سوگ نگارة رستم و زواره، داستان رفتن فرامرز 
(پسر رستم) به کابلستان را روايت مي کند تا جنازة پدر 
الف).  (تصوير ۱،  بازآورد  زابلستان  به  را  همراهانش  و 
فردوسي در روايت اين صحنه از شاهنامه چنين آورده 

است: 
ز کابلستان تا به زابلستان       

   زمين شد به کردار غلغلستان 
زن و مرد بُد ايستاده به پاي     

    تني را نُبد بر زمين نيز جاي 
دو تابوت بر دست بگذاشتند   

        ز انبوه چون باد پنداشتند 
سوگ نگاره برخلاف توصيف فردوسي، چندين پيکره مرد 
(پير و جوان) را نشان مي دهد که تن پوش هاي با ويژگي  هاي 
سر  پوشش  آن ها  اغلب  و  دارند  تن  بر  مغولي۲  مشابه 
نداشته و پابرهنه هستند. اين جمع سوگوار اندوهگين را که 
در آن از انبوه جمعيت مردان و به ويژه زنان خبري نيست 
کفش هاي  که  ريش سفيد  مرد  دو  تابوت  عقب  و  جلو  در 
سفيدي به پا دارند، همراهي مي کنند. آنان به نشان عزاداري 
دستمال سفيدي (سپيد رنگ سوگواري در نزد مغولان) به 
سر بسته اند و در تطبيق با باورهاي شمني، به احتمال زياد 
روحاني شمن هستند. يکي از آنان عصايي سر کج، مزين 
تابوت) و ديگري کوبه طبل و  به سر جانورساني (جلو 
بخورداني۳ (عقب تابوت) در دست دارند. اين اسباب در 

مذهب شمني مغولان نقش اساطيري عمده اي داشته است. 
عصا به عنوان تکيه گاه و نشانه اي از هويت رهباني شمن 
با نمادها و علائم خاصي قدرتش را نشان مي داده است. 
اين شي در تشريفات مذهبي به جاي اسب۴ وسيله  صعود 
شمن در سفر خلسه آميزش به آسمان بوده تا با ارواح عالم 
بالا، ارتباط برقرار کند (محمدزاده و همکارانش، ۱۴۰۱: ۶۴؛ 
بياني، ١٣٨٩: ج١: ١١؛ الياده، ١٣٨٧: ٦٨٢؛ شواليه و گربران، 
خودِ  به جاي  طبل  کوبه  که  همان طور   .(١٤١ ج٣:   :١٣٨٢
طبل۵ نمادي براي فراخواني اسبي بوده که روحاني شمن 
در سفر خلسه آميزش به عالم بالا بر آن سوار مي شد. 
در يک مورد، اشاره اي مي بينيم که با اهميت است: يکي از 
مهم ترين روحانيان مغول اسبي خاکستري و خالدار داشت 
که به وسيله آن به آسمان صعود مي کرد تا با ارواح عرش 
اعلي ارتباط برقرار کند (بياني، ١٣٨٩: ج١: ٩- ١٠)(تصوير 

۱، ب و ج).  
 

سوگ نگارة دوم (آوردن سر ايرج براي فريدون)
الف)   ،۲ (تصوير  سوگ نگارة  همراه  شعر  در  فردوسي 
همراهان فريدون و حاملان تابوت ايرج را چنين توصيف 

کرده است: 
پذيره شدن بياراستند               
مي و رود و رامشگران خواستند

هيوني برآمد از تيره گرد          
 نشسته برو سوگواري به درد

بيافتاد ز اسپ آفريدون به خاک      
سپه سر به سر جامه کردند چاک

خروشيدن پهلوانان به درد           
کنان گوشت تن را بران رادمرد

ولي برخلاف شعر فردوسي در قسمت پايين و متمايل به 
سمت راست تصوير سپاهيان همراه فريدون در دو گروه 
متفاوت، در حال گريه و زاري هستند و برخلاف رامشگران 
با  (لبه بلند  سمت چپ  شان طبق آيين شمني، کلاه مغولي 
اطراف چاک خورده) خود را از سر برداشته اند و با انداختن 
کلاه ها۵ روي زمين، ترکيب پلکان مانندي که پله هاي آن نماد 
آسمان هاي متعدد هستند را به وجود آورده اند (تصوير ٢، 
ب و ج). انتهاي پله  هفتم اين ترکيب پلکاني (بالاترين نقطة 
آسمان)، مرد سالخورده اي که به احتمال يقين شمن است 
سوگ نگاره  هدايت کنندگان  هم رنگ  و  همانند  و  پوششي 
اين شرايط سخت زانوزده، کلاه  بر تن دارد، در  نخست 
را  بازکرده و دست هايش  را  برداشته، شال خود  از سر 
به حالت تضرع بالا آورده است (بياني، ۱۳۸۹: ج۱: ۹۱)، 
(تصوير ۲، ب). اين تصويرگري يادآور اعمال خاص اقوام 
ترکي- مغولي در ديدار با خدايان است که همراه با تعظيم 
و  هفتم)  آسمان  در  (مشاهدات شمن  برابر خورشيد  در 
پاشيدن شراب روي زمين، صعود به قلل مقدس را به نمايش 
گذاشته است. شمن هاي مغول، نقطة اتصال زمين و آسمان 

١. عتيقه فروش فرانسوي که صفحات 
کتابخانه  از  مخفيانه  را  شاهنامه 
سلطنتي ايران خارج کرد و وقتي جلد 
کامل آن را موزة هنري متروپوليتن 
نپذيرفت صفحاتش را از هم جدا کرد و 
با کپي برداري و حاشيه گذاري مجدد 
به حراج گذاشته و فروخت (رهنورد، 

.(۲۲ :۱۳۸۶
۲. جامه مردان مغول از بالا به پايين 
باز مي شود و روي سينه، روي هم 
است. از سوي چپ با يک بند و از 
سوي راست با سه بند بسته مي شود 
در  لباس  اين   .(۳۴  :۱۳۶۳ (کارپن، 
تناسب با سبک زندگي آنان طراحي 
و از پوست حيوانات ساخته مي شد. 
ويژگي رنگي  تيره يا خاکستري آن 
موقعيت  اطراف  محيط  با  ادغام  در 
را  مغولي  جنگجوي  يا  شکارچي 
پنهان مي ساخت. در امپراتوري يوان، 
اين لباس به عنوان نمادي از موقعيت 
اجتماعي برتر و بر اساس سيستم 
لباس دربار از بهترين پارچه هاي آن 
زمان تهيه مي شد و با گسترش لباس 
قومي مغولان در آسيا، هم ازنظر شکل 
و هم ازنظر مواد به کاررفته در ساخت، 
(Cho et al, 2015) . بومي سازي شد

3 . در نگاره هاي ايلخاني براي بيان 
مي شد  به کاربرده  تعويذ  و  برکت 

(شايسته فر، ۱۳۹۵: ۴۲). 
. جنبه بارز و اصلي اساطير مربوط 
به اسب «هادي روح به دنياي ديگر 
اسب،  يعني  خاکسپاري،  حيوان  و 
خلسه و پرواز خلسه آميز روح به 
مي کند.  تسهيل  را  ممنوعه  مناطق 
«سوارشدن» نمادين، ترک بدن، يعني 
«مرگ رمزي» شمن را نشان مي داد» 

(الياده، ۱۳۸۷: ۶۸۲).
دفع  براي  سپري  به عنوان  طبل   .٤
نيز  زيرين  جهان  در  ارواح  تيرهاي 
استفاده مي شود (باوکر، ۱۳۸۹: ۱۹۸). 
شمن مغولي روي طبل خود تصوير 
درخت زندگي (بياني، ۱۳۸۹: ٣٩) و 
يک خط افقي در ناحيه مرکزي طبل 
(جداکننده دو جهان بالا و پايين از هم) 
و نقش هاي ارواح و هفت لانه و هفت پر 
را نقاشي مي کرد. همچنين شکل هايي 
در  پرندة سياه  دو  و  آتش  مادر  از 
دندان  يک  خورشيد،  بالايي  قسمت 
خرس و اسب هاي اولوخان (استونلي، 

  .(١٣٩٠: ٨٠
مغولي  شامان  سر  پوشش   »  .۵
کلاه  نوع  پنج  حاوي  «دايور» 
رنگارنگ مي باشد که شاخ هايي به 
بدين ترتيب  آنها بسته شده است. 

بازنمود نقش «شمن» در سوگ  
 نگاره هاي شاهنامة بزرگ ايلخاني

/ ١٧١, ١٨٣/ معصومه آذرم دل-مهدي 
محمدزاده

بقيه در صفحه بعد



شماره ۷۳  بهار ۱۴۰۴
۱۷۵

فصلنامة علمي نگره

(تصوير رمزي از کيهان) را کوهي هفت  طبقه (هفت  آسمان 
طبقه  که  مي دانستند  ستارگان)  و  سيارات  با  زمين  کرة 
هفتم آن را مرکز دنيا (مرتفع ترين جاي عالم) مي ناميدند، 
مکاني که درخت زندگي آنجا مي روييده است (حسين پور 
بياني، ۱۳۸۹: ج۱: ۳) و براي شمن  و همکارانش، ١٣٩٩؛ 
و همچنين ارواح مستقيم ترين راه آمدوشد (مولر، ۱۳۹۸: 
۵۹؛ الياده، ۱۳۸۷: ۴۰۵) بين سه دنياي، مردگان و زيرزمين 
(ريشه)، مادي (ساقه و شاخه هاي پاييني) و ايزدان يا ارواح 
(شاخه هاي بالايي درخت زندگي) بود (شواليه و گربران، 
۱۳۸۲: ج۳: ۱۸۸). اين سوگ نگاره، ته مايه اي از داستان مرگ 
بازرگانان مغول توسط غايرخان است که در سوگ آنان 
چنگيزخان سر خود را برهنه کرد و به مدت سه روز، به 
بالاي کوهي رفته و با تضرع و زاري از خدايان براي انتقام 
آنان ياري  خواست (آيتي، ۱۳۴۶: ج۴: ۳۱۳؛ چيت ساز، ۱۳۷۹: 
۲۸۷). چنين مي توان پنداشت که فريدون هم بر بالاي بلندي 
براي انتقام خون فرزندش چنين اميدي را مي طلبد و بعدها 
منوچهر پسر ايرج انتقام قتل پدر را همانند چنگيزخان از 

سلم و تور مي گيرد.

عزا  و  ايرج  کاخ  در  فريدون  (رفتن   سوگ نگارة سوم 
داشتن او)

بعد از آوردن تابوت سر ايرج، فريدون و سپاهيان داغ ديده 
گريان و نالان براي عزاداري خود را به باغ ايرج رساندند 

(تصوير ۳، الف). فردوسي در توصيف همراهان اين صحنه 
چنين آورده است:

فريدون سر شاه پورِ جوان      
بيامد ببر برگرفته نوان

همي سوخت باغ و همي خست روي     
همي ريخت اشک و همي کند موي

سراسر همه کشورش مرد و زن      
به هر جاي کرده يکي انجمن

همه جامه کرده کبود و سياه    
 نشسته باندوه با سوگ شاه         
و  فريدون  سياه  پوش،  و  کبودپوش  جمع سوگواران  اين 
زنان کاخ ايرج هستند که در کنار هم جمع شده  و زاري 

مي کنند. از سويي ديگر، کاخ و باغ سوخته ايرج فقط با 
دو ستون۱ و حياط کوچکي با حوض آبي در وسط آن 
تصويرسازي شده است (تصوير ۳، ب). استونلي در کتاب 
«ارليک خان»، حاکم مردگان  اذعان داشته که قصر  خود 
در جهان زيرين از سنگ و خشت ساخته شده و توسط 
اين   .(٦٨  :١٣٩٠ (استونلي،  مي  شود  محافظت  نگهباناني 
جهان زيرين به مثابه تصويري معکوس از جهان زميني 
بوده و بر اين اساس است که در آنجا رودخانه ها به سوي 
سرچشمه هاي شان جريان مي يابند و شيوه قرار گرفتن قبر 
نيز وارونه مي گردد. درواقع مردگان مستقيماً و از سر وارد 

جهان زيرين خواهند شد (تصوير ٣، ب).

تصوير ۱. شمن و هدايت مراسم سوگواري رستم و زواره  در شاهنامة بزرگ ايلخاني، الف: صورت تابوت رستم و زواره، 
تبريز، ١٣٣٠-١٣٤٠م، مأخذ:

http:// Warfare.ga/Persia/14/Great_Mongol_Shahnam- Faramarz _ mourns _ Rustam _ and_ Zavara_
MFA_Boston _22_393. htm

ب: شمن با عصا، بخشي از سوگ نگاره رستم و زواره در شاهنامة بزرگ ايلخاني، مأخذ: نگارندگان. ج: شمن با کوبه  طبل، 
بخشي از سوگ نگاره رستم و زواره در شاهنامة بزرگ ايلخاني، مأخذ: همان.

مردمي  باورهاي  به  «بنا   .١
اورالي-آلتايي، راه مردگان، جاده 
است؛  کوهستان  در  سربالايي 
نيز  و  قرقيزي  قهرمان   ،Bolot
مغول ها،  افسانه اي  شاه   ،Kesar
کوهستان،  قله  بر  واقع  غاري  از 
پا به دنياي علوي مي نهد و دخول 
در غار، به مثابه گذراندن امتحاني 
براي  شمن  است؛  آموزانه  راز 
چندين  از  بايد  دوزخ  به  سفر 
رود.»  بالا  بلند،  بسيار  کوهستان 
(الياده، ١٣٧٦: ١٠٨). در اينجا کاخ 
شده  همانند  مقدس  کوهستان  با 
ارتقا  مرکز  مقام  به  گونه  بدين  و 
يافته  است (الياده، ١٣٧٦: ٣٥٤). از 
طرفي نيز، شکل برگ هاي کنگر در 
معماري مقابر و آذين هاي مراسم 
به طور  باستان  يونان  سوگواري 
خاص استفاده مي شده است؛ زيرا 
از  قهرمانان  و  مردگان  معماران، 
مي آمدند  شمار  به  بزرگان  زمرة  
بر  که  بودند  کساني  همگي  و 
دشواري هاي وظايف خود پيروز 
همچون  سويي  از  بودند.  شده 
ديگر خارها، نماد زمين بکر است 
 :٤ ج   :١٣٨٢ گربران،  و  (شواليه 

    .(٦١٨

                     الف                                                                         ب                                 ج

بقيه از صفحه قبل

يا  رنگين کمان  نمايانگر  آنها 
مسيري هستند که شامان در سفر 
حاشيه  مي کند.  طي  خود  معنوي 
جلويي کلاه با يک شيشه آينه اي 
مي رود  گمان  و  شده  پوشانيده 
که تلالو آن باعث واهمه شياطين 

شود.» (استونلي، ١٣٩٠: ١٤٩)



صعود آسماني شمن، نمونة مشابه خود را در نزولش به 
جهان زيرين دارد. شمن در نزول به جهان زيرين به حفره اي 
مي رسد که دهانة ورود به جهان ديگر (حفره دود زمين) 
است. شمن وارد آن مي شود و در ابتدا به دشتي مي رسد 
و دريايي را مي بيند که پلي (دهانه ورود به جهان ديگر) 
به پهناي يک مو از وسط آن مي گذرد؛ او به مانند مردگان 
روي آن مي رود (الياده، ۱۳۸۷: ۶۹۹). نمادپردازي اين پل 
با «دروازة تنگ»۱ يا «دروازة معماگونه» مرتبط مي شود 
برداشتن  با  شمن    .(۲۰۴ ج۳:  گربران، ۱۳۸۲:  و  (شواليه 
گامي بلند (پا آستانه را لمس نکند و جلوه اي  تابويي است) 
از دروازه تنگ عبور کرده و با تقديم هدايايي مانند پوست 
راسوي وحشي سفيد به نگهبان قصر «ارليک خان»، اجازه 
مي يابد به محل اقامت «ارليک خان» وارد   شود (تصوير 
۳، ب و ج). اين پايين رفتن شمن به جهان زيرين به دليل 
همراهي نمودن روح متوفي به قلمرو مردگان اتفاق افتاده 
است (الياده، ۱۳۸۷: ۳۱۸). شمن پس از موفقيت در آيين 
نزول، از طريق  ستون کاخ و کمک ارواح ياريگر (غاز) به 
زمين باز مي گردد (تصوير ۳، ب). در محوطه  باغ، پرنده و 
موجود خشک  زي و آدمي ازيک طرف مراقب کاخ مراسم 
هستند و از طرف ديگر آماده هستند تا در صورت نياز 
و فراخوانده شدن همراه با شمن به هوا بروند و يا اينکه 
روي زمين حرکت کنند (مولر، ۱۳۹۸: ۹۱). نمايش کاخ و باغ 
بدين شکل و ايجاد همبستگي هدفمند ميان طبيعت و انسان 
متأثر از اعتقادات مذهبي ايلخانان مغول بوده؛ ازنظر آنان 

تمام پديده هاي طبيعي داراي روح بوده و حوادث طبيعي 
توسط ارواح و خدايان صورت مي پذيرفته است (بارتولد، 

.(١٣٧٦: ٨٨
برخي از موضوعات نزول هاي شمني به جهان زيرين وارد 
ادبيات شفاهي ترکي- مغولي شده است؛ اما اين ادبيات تقريباً 
دوره هاي حماسي را در خود دارد که قهرمان داستان، در 
بين بسياري از آزمايش هاي ديگر، بايد به جهان زيرين نيز 
برود. تاتارها ادبيات قابل ملاحظه اي دربارة اين موضوع 
دارند؛ کاسترين در ميان تاتارهاي استپ سايان داستاني 
راجع به دختر بي باکي به نام «کوبايکو» پيدا کرد که براي 
بازگرداندن سر برادرش که توسط هيولايي از تن جداشده 
بود، به جهان زيرين مي رود. پس از حوادث بسيار و بعد 
از مشاهدة شکنجه هايي که به وسيله آن ها گناهان مختلف 
کيفر داده مي شوند، «کوبايکو» خودش را در حضور حاکم 
جهان زيرين، «ارليک خان» مي يابد. «ارليک خان» رضايت 
مي دهد تا او سر برادرش (روح) را برگرداند به شرطي که 
او بتواند از آزمايشي سخت، پيروز بيرون آيد. «کوبايکو» 
با موفقيت اين کار بزرگ را انجام مي دهد و با سر برادرش 

به زمين بازمي گردد.
صورت  در  حتي  دوزخ  عذاب هاي  توصيفات  برخي 
خاورميانه  يا  جنوبي  آسياي  اعتقادات  از  تأثيرپذيري 
باستان، برخي توصيفات موقعيت طبيعي دوزخ هستند که 
در سرتاسر موقعيت، نخستين بار اين شمن ها بودند که 
زندگان را از آن ها آگاه نمودند. تعدادي از معروف ترين 

١. معناي «گذرگاه خطرناک» در همة 
آيين هاي شمني اين است: با تلاش، 
ارتباط بين زمين و آسمان که در زمان 
اسطوره اي آغازين قانون طبيعي بود 

بازگردانده شود.

تصوير ۲. الف: شمن و هدايت مراسم سوگواري آوردن سر ايرج و عزاداري فريدون شاهنامة  بزرگ ايلخاني؛ الف: آوردن سر 
ايرج و عزا داشتن فريدون، تبريز، ١٣٣٠ -١٣٤٠م، مأخذ:

http:// Warfare.ga/Persia/14/Great_Mongol_Shahnam- The _ head _ of _ Iraj _ is _ brought _ to _ 
Faridun_ Sackler_S1986_100.htm

و  ايرج  آوردن سر  از سوگ نگاره  بخشي  کيهاني،  کوه  به  طريق صعود  از  آسمان  خداي  با  ارتباطش  نماياندن  و  ب: شمن 
عزاداري فريدون در شاهنامة بزرگ ايلخاني، مأخذ: نگارندگان. ج: پلکان (نردبان) اسباب صعود شمن به کوه کيهاني بخشي از 

سوگ نگاره آوردن سر ايرج و عزاداري فريدون در شاهنامة  بزرگ ايلخاني، مأخذ: همان.

بازنمود نقش «شمن» در سوگ  
 نگاره هاي شاهنامة بزرگ ايلخاني

/ ١٧١, ١٨٣/ معصومه آذرم دل-مهدي 
محمدزاده

                     الف                                                                         ب                                 ج



شماره ۷۳  بهار ۱۴۰۴
۱۷۷

فصلنامة علمي نگره

سفرها به جهان زيرين که براي آگاهي از سرنوشت انسان 
لحاظ ساختاري شمني  به  مي شدند،  انجام  مرگ  از  پس 

هستند (الياده، ١٣٨٧: ۳۳۳- ۳۳۵).
توصيف  تصويرگري  به  آن که  از  بيش  نگارگر  همچنين 

فردوسي در بيت زير بپردازد:  
بر آن تخت شاهنشهي بنگريد   

سر شاه را نزد تاج ديد
سر ايرج بر اساس باورهاي شمني در پارچه   اي پيچيده شده 
که گردي صورتش از آن پيداست و روي دامن فريدون 
قرارگرفته است (تصوير ۳، ب). با توجه به اين نکته که 
فقط در اين صحنه از سوگواري  هاي شاهنامه،  چهرة  متوفي 
ديده شده و مي تواند يادآور «ناتيگاي» فرزند خداي آسمان 
مغولان نيز بوده باشد که مردم تصويرش را در نمد يا 
پارچه اي پيچيده و در خانه خود نگاه مي داشتند و برايش 
منزلت و احترام خاصي قائل بودند. «ناتيگاي» خداي حاکم 
بر نعمت و فراواني مسؤوليت رسيدگي به علايق و روابط 
زميني مردم، حفظ و مصونيت اطفال، احشام و محصولات 
کشاورزي از آفات و بلايا را بر عهده  داشته است (بياني، 
۱۳۸۹: ج۱: ۳- ۵). مي توان گفت جايگاه ايرج نزد پدر به مانند 
«ناتيگاي»، فرزند خداي آسمان بوده و از شاهنامه چنين 
بر مي آيد که حسادت، منجر به واقعة تلخ مرگ ايرج توسط 

برادرش تور شده است. 

سوگ نگارة چهارم (صورت تابوت اسفنديار) 
فردوسي در متن شعري سوگ نگارة اسفنديار، عزاداران 
همراهي کننده تابوت را در مسير زابلستان به ايران چنين 

معرفي کرده است: 
دُو اَستر بُدي زير تابوت شاه     

   جپ و راست و بيش و پس آن سپاه
پشوتن همي رفت گريان براه        

 بس پشت تابوت و اسب سياه
بگشتاسب آگاهي آمد از راه      

  نگون شد سر و تاج گشتاسب شاه
به ايران ز هر سو که رفت آگهي  

   بينداخت هر کس کلاه مهي
از رنگ تن پوش و ژست سوگواران سوگ نگارة اسفنديار 
چنين بر مي آيد که گروه همراهي کننده تابوت اسفنديار را 
روحانيون طراز اول مغول تشکيل داده  باشند؛ رنگ سفيد، 
با  ارتباط  در  و  است  آييني  لباس هاي  رنگ هاي  از  يکي 
تماميت جهان و تمام آيين هاي مذهبي کاربرد دارد (شواليه 
و گربران، ١٣٨٢: ج٣: ٣٥٠). اين رنگ به جهت تقدس در 
نزد مغولان رنگ مخصوص خانان و روحانيان طراز اول 
بوده است (بياني، ۱۳۸۹: ج ۱: ۶۴). همچنين يکي از راه هاي 
اصلي شمن براي رسيدن بـه حالت جذبه و خلسه، رقص 
حرکت  (کاستاندا، ١٣٧٤: ١٦).  است  خود  به  مخصوص 

تصوير ۳. شمن و هدايت مراسم سوگواري فريدون در کاخ ايرج در شاهنامة بزرگ ايلخاني، الف: فريدون در کاخ ايرج و عزا 
داشتن او، شاهنامة بزرگ ايلخاني، تبريز، ۱۳۴۰- ۱۳۳۰م، مأخذ:

http:// Warfare.ga/Persia/14/Great_Mongol_Shahnam- The _ head _ of _ Iraj _ is _ brought _ to _ 
Faridun_ Sackler_S1986_100.htm

ب: شمن و سر ايرج پيچيده در پارچه ، بخشي از سوگ نگارة فريدون در کاخ ايرج در شاهنامة بزرگ ايلخاني، مأخذ: نگارندگان. 
ج: شمن و ارواح ياريگر در صعود به آسمان از طريق ستون سنگي، بخشي از سوگ نگارة فريدون به کاخ ايرج در شاهنامة 

بزرگ ايلخاني، مأخذ: همان.

                     الف                                                 ب                                                     ج



و  رقص1  به  نشسته سوگواران  نيمه  حالت  و  پا  دست، 
حرکت هاي مکرر آييني اشاره دارد که ريشه در فرهنگ 
ترکي– مغولي داشته و در بيان شادي، غم و برآورده شدن 
انتظارات خوشايند گله داران اجرا مي شده است (تصاوير ۴، 
ب و ۵، الف). در اين رقص، حرکات تيز و پر جنب وجوش 
اعضاي بدن، تقليدي از فعاليت هاي روزمرة زندگي عشايري 

يا  نشسته  نيمه  حالت  در  آن  اجرايي  وضعيت  و  بوده 
چهارپايي به محدوديت فضاي حرکتي آن در يورت اشاره 
ديگر  بخش هاي  در  به علاوه   .(Blanchier, 2018) دارد 
سوگ نگاره افرادي را مي بينيم که به کساني که تعادل شان 
را ازدست داده اند ياري مي رسانند، از طرفي ديگر، در ميان 
افراد سوگوار پيکره اي حضور دارد که ازنظر پوشش و 

بزرگ  اسفنديار، شاهنامة  الف: سوگ نگارة  ايلخاني،  بزرگ  اسفنديار، شاهنامة  مراسم سوگواري  هدايت  و  ۴. شمن  تصوير 
ايلخاني، تبريز، ۱۳۳۰-۱۳۴۰م، مأخذ:

http:// Warfare.ga/Persia/14/Great_Mongol_Shahnam- The _ Funeral _ of _ Isfandiyar _ New York _
N1926_33. Htm.

ب: حرکت پا و حالت نيمه نشستة شمن و همراهانش در اجراي رقص به منظور ارتباط با خداي آسمان، بخشي از سوگ نگارة 
اسفنديار در شاهنامة بزرگ ايلخاني، مأخذ: نگارندگان.

1.bii biyelgee
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ب 

بازنمود نقش «شمن» در سوگ  
 نگاره هاي شاهنامة بزرگ ايلخاني

/ ١٧١, ١٨٣/ معصومه آذرم دل-مهدي 
محمدزاده



شماره ۷۳  بهار ۱۴۰۴
۱۷۹

فصلنامة علمي نگره

    

تصوير ۵. فيزيک بدني شمن و همراهانش در رقص آييني صعود به آسمان سوگ نگاره اسفنديار، شاهنامة بزرگ ايلخاني، الف: 
حرکت دست سوگواران شمني در رقص آييني صعود به آسمان، بخشي از سوگ نگارة اسفنديار، شاهنامة بزرگ ايلخاني، مأخذ: 
نگارندگان. ب: فيزيک بدني ملازمان شمني در رقص آييني صعود به آسمان، بخشي از سوگ نگارة  اسفنديار، شاهنامة  بزرگ 
ايلخاني، مأخذ: همان. ج: فيزيک بدني رهبر شمني در رقص آييني صعود به آسمان، بخشي از سوگ نگارة اسفنديار در شاهنامة 
بزرگ ايلخاني، مأخذ: همان. د: ارواح ياريگر شمن مغولي به شکل پرنده در رقص آييني صعود به آسمان، بخشي از سوگ نگارة 

اسفنديار در شاهنامة بزرگ ايلخاني، مأخذ: همان.

                      الف                                  ب                                   ج                                د

حالت فيگور نسبت به ديگر پيکره ها متفاوت است. احتمالاً اين 
شخص، نمايندة اعضاي حاضر در مراسم است (تصوير ۵، 
ب و ج). چشمان خيره و دهان بسته و بي حرکت او و طرز 
قرارگيري دست ها و بدنش، حکايت از چرخش و تمرکز 
وي دارد که در اين حالت قطعاً، روح شمن  جسمش را در 
قالب پرنده (نقش واسط ميان زمين و آسمان) ترک کرده 
و در کيهان به پرواز در   آمده است (کندري، ۱۳۷۷: ۱۶۰- 
۱۵۹؛ الياده، ۱۳۷۶: ۱۱۰؛ ۲۰۲ شواليه و گربران، ١٣٨٢: ج۲: 
٢٠٢)، (تصوير ۵، د). همان گونه که قبايل ترک- مغول، راه 
شيري را، راه پرندگان1 يا راه غازهاي وحشي مي خوانند 
که بر عالم آخرت سلطنت مي کنند و به سرزمين مردگان 
منتهي مي شود (شواليه و گربران، ١٣٨٢: ج٣: ٣١٩- ٣٢٠).

تحليل سوگ نگاره ها
ايلخاني  بزرگ  از شاهنامة  منتخب  در چهار سوگ نگاره 
براي  ايرج  سر  آوردن  زواره،  و  رستم  تابوت  (صورت 
فريدون، رفتن فريدون در کاخ ايرج و عزا داشتن او، صورت 
تابوت اسفنديار)، «شمن ها » براي انجام مراسم سوگواري 
که نشانه هاي مرگ مادي و زميني در باور شمني است، 
فراخوانده شده اند. آنان مراسم را در مکاني (با توجه به 
دست  به  چنداني  اطلاعات  که  سوگ نگاره ها)  پس زمينة 
نمي دهد به انجام مي رسانند؛ يعني باورهاي شمني پس از 
پذيرش اسلام و اعلام ممنوعيت دفن اجساد سلاطين (از عهد 
غازان خان به بعد) در مکان هاي دور و مخفي به طور کامل 
منسوخ نشده است و «شمن ها» همچنان در سوگ نگاره ها، 
همراهي و هدايت روح متوفي به اقامتگاه خدايان را در يک 
مکان مذهبي، فضاي داخل يا باز بر عهده دارند. حضور 

روحانيون شمني در تشييع پيکر قهرمانان اساطيري ايران، 
علاوه بر اشاره به جايگاه والاي اجتماعي (مهم ترين قسمت 
سوگ نگاره ها، مرکز تصوير، تابوت) آنان، جنبة تشريفاتي 

 و عرفاني مراسم را نيز نمايان مي سازد.
ايلخاني در  زبان «شمن هاي» سوگ نگاره هاي شاهنامة 
گفت وگو با خدايان زير زمين (جهان مردگان) و خدايان 
اين  است.  پيداکرده  نمادين  خصلت  (آسمان)  بالا  عالم 
تحول بزرگ مي تواند ناشي از تغيير در الگوهاي اقتصادي، 
سبک زندگي، تأثيرات خارجي و تحولات طبيعي در قوم 
ترکي- مغولي باشد (جدول ۱). سرانجام اين بررسي ها 
نشان مي دهد که برخي از ويژگي ها و تزيينات پوشاک 
يا تزيينات اسباب (طبل) همراه شمن  (کلاه و لباس) و 
مغول در تناسب با شيوة صعود در متن سوگ نگاره ها 
(آوردن  دوم  است. چنان که در سوگ نگارة  لحاظ شده 
کلاه ها  رنگي  پلکاني  ترکيب  فريدون)،  براي  ايرج  سر 
علاوه بر اشاره به آسمان هاي متعدد، مي تواند اشاره به 
کلاه رنگارنگ شمن مغولي نيز داشته باشد. همين طور 
حضور شمن در مرکز همين سوگ نگاره و تلاقي آسمان 
افقي در  يادآور خط  او مي تواند  و زمين در پشت  سر 
ناحية مرکزي طبل شمن (جداکننده دوجهان بالا و پايين 
از هم) بوده باشد که شمن در روي طبل خود ترسيم 
مي کرده است. از طرفي، در سوگ نگاره چهارم (صورت 
تابوت اسفنديار)، تصوير پرنده علاوه بر نقش ارتباطي 
لباس شمن  ويژگي  به  اشاره  مي تواند  آسمان  با  شمن 
که  باشد  داشته  بال هايي  شانه هايش،  روي  که  مغول 
به  مي کرده  احساس  لباس  اين  پوشيدن  به مجرد  شمن 

شکل پرنده تغييريافته است.  

روي  بر  مغول  شمن  لباس   .١
شانه هايش بال هايي دارد و به مجرد 
اين که لباسش را مي پوشد احساس 
مي کند به شکل پرنده تغيير مي يابد. 
احتمالاً در اعصار پيشين اين ظاهر 
ميان  در  کل،  در  شکل،  پرنده اي 
است.  بوده  مشخص تر  آلتايي ها، 
امروزه پرهاي جغد، تنها، عصاي 
باکاي قزاق قرقيز را تزئين مي کند 
(الياده، ١٣٨٧: ٢٥٦). لباس پرنده اي 
جادويي  نمادهاي  ديگر  و  شکل 
شمنيسم  مکمل هاي  جز  پرواز، 

سيبري مي باشند (همان: ٢٢٠).



نتيجه 
در پاسخ به سؤالات تحقيق،  بر اين باور هستيم که «شمن» در سوگ نگاره هاي شاهنامة بزرگ ايلخاني 
به دو صورت بازنمود يافته است: ۱. مردي ريش سفيد که دستمال سفيدي بر سرش بسته و لباس 
قهوه اي  رنگ به تن دارد. اين شخصيت حامل اسباب نماديني مانند عصا و کوبه طبل است و يا در کنار 
ستون  سنگي يا انتهاي ترکيب پلکاني از کلاه ها نشسته است ۲. به صورت مرد سفيد پوشي با ريش و 
موي سياه بازنمايي شده که رقص و حرکت هاي تکراري انجام مي دهد. بازنمايي شمن با اين عناصر، 
اشياء و حالات که در باورهاي شمنان مفاهيم بلندي، مرکزيت و صعود را مي رسانند، آشکارکنندة 
قداست آسمان نزد ايلخانان مغولي است. حضور شمن در سوگ نگاره هاي شاهنامة بزرگ به جايگاه 
اجتماعي قهرمانان ايراني اشاره دارد و از سويي هم جنبة تشريفاتي  و عرفاني آيين شمني را بيان مي کند. 
به علاوه، توانمندي وهم و ذهن شمن را در صعود به آسمان و جهان زيرين، ديدار و گفت وگو با خدايان 
را نشان مي دهد که بر اساس آن مي توانسته همراهي و هدايت روح متوفي را به عالم مردگان به انجام 
برساند. تصويرگري اين اشخاص در سوگ نگاره  ها از شرايط سياسي، اجتماعي، فرهنگي و تفکرات 
حاميان هنر و هنرمندان ايران دورة ايلخاني متأثر است و پيش تر ويژگي هاي سبک زندگي عشايري، 
رفتارهاي اجتماعي، مذهب، ذهنيت ها و تخيل  مغولان را انعکاس مي دهد. ازاين رو، شايد بتوان تفاوت 
رنگ تن پوش شمن هاي سوگ نگاره هاي شاهنامة بزرگ را که در نشان دادن وظايف و کارکردهاي 

تخصصي در اشکال و نيروهاي ديني متعدد است، به زندگي ايلي مغولان نسبت داد. 

بازنمود نقش «شمن» در سوگ  
 نگاره هاي شاهنامة بزرگ ايلخاني

/ ١٧١, ١٨٣/ معصومه آذرم دل-مهدي 
محمدزاده

حالت پيکره
شمن

 تعداد
شمن

ارواح ياريگر
شمن 

 اسباب ارتباطي
شمن

 عامل ارتباطي
شمن

عنوان
سوگ نگاره 

ايستاده
(در حرکت) ٢ اسب عصا، کوبه طبل پرواز کيهاني صورت تابوت 

رستم و زواره

نشسته
(زانوزده) ١ اسب ترکيب پلکاني

(کلاه  ها)
درخت و کوه

کيهاني  آوردن سر ايرج براي فريدون

نشسته
(تکيه زده) ١

موجودات آبزي، 
خشک زي، آدمي، 

پرنده (غاز)

پنجره، دروازه تنگ و 
ستون سنگي درخت کيهاني رفتن فريدون در کاخ ايرج و 

عرا داشتن او

ايستاده
(ساکن) ١ پرنده

(غاز)
حرکات موزون 
(دست، پا و بدن) پرواز کيهاني صورت تابوت اسفنديار

جدول ١. ارتباط فرهنگ ترکي- مغولي با نگاره  ها، مأخذ: نگارندگان.
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Great Ilkhanid Shahnameh’s drawings depict Mongolian rulers> aspirations, ideals, and 
desires as well as their way of life and culture. Such a depiction in connection with Turco-
Mongolian culture is described in the obituaries of Esfandiar, Rostam and Zavareh, Iraj 
and Iskandar in Great Ilkhanid Shahnameh. In addition to claiming descent from a line of 
Iranian heroes, the Ilkhanids believed they possessed the spiritual strength to introduce the 
old deity to foreign peoples. They were able to build their political legitimacy in Iran in 
this manner. During the reign of Ghazan Khan, they built and cultivated vast scientific and 
cultural colonies, and the first school of painting in Iran (Tabriz I) was established. They 
illustrated scientific, historical, and literary works. By collaborating with international 
artists and utilizing Iranian book design art. In one of the most notable of these, Shahnameh 
of Ferdowsi, he recounts court events, battles, hunts, odd experiences, and bereavements. 
Death and mourning ceremonies in Ilkhanid Shahnameh,s paintings were associated with 
specific customs and traditions, which undoubtedly have their roots in Turco-Mongolian 
beliefs. This illustrated Shahnameh, also known as the «Great Ilkhanid Shahnameh» or 
«Tabriz Shahnameh,» was created for Abu Sa,id, the last monarch of the Ilkhanid dynasty, 
and is also known as «Abu Sa,idi Shahnameh.» On the other hand, at the turn of the 
twentieth century, this Shahnameh was known as «Demotte» Shahnameh after its owner.
How are Iranian legendary heroes portrayed in Great Ilkhanid Shahnameh’s mourning 
paintings in relation to the Mongol and shaman mourning rituals? is the fundamental 
problem statement driving the research. Religious shamans were referred to as «Buga» in 
Mongolian culture and «Qam» in Turkish culture. They were regarded the most powerful 
and influential stratum of Ili-Mughal society, ruling not only over people,s spirits, but 
also over their bodies. The «shaman» lifts the soul out of his body in a state of trance and 
attraction and sends it flying across the sky and the earth because of his power to govern the 
soul. He had gained the ability to heal the sick by developing strength and understanding 
in the face of truth. He was the link between people and the gods, accompanying and 
guiding the spirits of the dead to their new home (realm of death). The explanation is 
obvious: the shaman understands the route and is capable of controlling and accompanying 
the spirit; whether human or animal.The study,s objective is to illustrate the shaman's 
function in mourning paintings of Esfandiar, Rostam and Zavareh, Iraj and Iskander 
from the Great Ilkhanid Shahnameh. The research will therefore attempt to address the 
following questions: 1- How is the "shaman" portrayed in Great Ilkhanid Shahnameh? ٢ 
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- In the paintings, how did the "shaman" carry out his role? The research method is 
descriptive-analytical. Given the Mongols' shamanic beliefs, this study investigates the 
shaman and his place in the Great Ilkhanid Shahnameh's mourning portrays. According 
to Mongol beliefs, the shaman performs specific ceremonies to transport the souls of 
prominent officials to the home of the gods. The technique for acquiring data makes 
use of library resources. The study's findings indicated that the presence of "shamans" 
at the funeral confirms the deceased individual's social position as well as the spiritual 
significance of the ceremony. The placement of the deceased's coffin in the centre of 
the mourning images also suggests his high social standing. The shaman is portrayed 
as an elderly man in the paintings. He is the sole character with a white beard wearing 
a white cap and a brown bodysuit, however, in the portrayal of Esfandiar's coffin face; 
he is seen with black hair, a black beard, and a white bodysuit. In open or enclosed 
spaces, the shaman guides and assists the remains of Iran’s legendary heroes. He and 
his associates lead the dead to the afterlife during the mourning ceremony by engaging 
in dances or other repetitive motions while in a trance. It is highly likely that the 
symbolism of the stone pillars in the enclosed area, the staffs, the drums, and the ladder 
like road of hats in the open area indicate the magico-religious ability of the “shamans” 
to lead the dead to the afterlife. Furthermore, the image of “shamans” dressed in white 
and brown attire may refer to their aptitude for using spirit and trickery on their ascent 
to paradise or to their nomadic lifestyle. As for how shaman priests were distinguished 
from one another, we can also claim that it was based on the color of their clothing. The 
Great Ilkhanid Shahnameh’s obituaries serve as a record of the political, social, and 
cultural climate as well as the opinions of Iran’s art patrons and artists throughout this 
time. Finally, changes in the Turco-Mongol economy, lifestyles, foreign influences, and 
their sociological evolutions likely altered the symbolic nature of Ilkhanid “shamanic” 
language in contact with the gods.
Keywords: Persian Paintings (Miniature), Great Ilkhanid Shahnameh, Funeral Portraits, 
Turco-Mongolian Culture, Shaman 
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